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  هجري قمري در متون قرن سوم

  فراء معاني القرآندر  مسعود مطالعة موردي قرائت ابن

  *پسند الهه شاه

  چكيده
هـا   آن يكـي از  اسـت؛ ها متفـاوت   خلاف رسم مصحف، ديدگاه هاي دربارة ماهيت قرائت

خلاف رسم را  هاي مشايخ او قرائت گويد ميكه  . چناناستبن سلام   قاسمديدگاه ابوعبيد 
اي  ييمعنـا ـ   . صبغة ادبياند كرده ميبراي بيان وجه قرائت موافق رسم و تفسير آن استفاده 

كـه   ايـن  خصوص به ؛تأمل كرده استدرخورداده، آن را  ها كه اين ديدگاه به ماهيت قرائت
مجاهـد، وجهـة حـديثي يافـت. ايـن تغييـر رويكـرد         در زمان ابن ،بعدقرن  يك ها قرائت
مخالف  هاي ، دربارة ماهيت قرائتآن براثر كه را درپي داشت يگيري گفتمان جديد شكل

 ـ حدود دو قرن بعد، ابـن در جاكه تاآن خاست،ابهاماتي بررسم مصحف  ايـن   يزم اندلس ـح
مسعود با مصـحف رايـج را    را ناشي از وهم قاريان شمرد و تفاوت مصحف ابن ها قرائت

 معـاني القـرآن  مسعود را در  منظور اثبات ديدگاه ابوعبيد، قرائت ابن بهانكار كرد. اين مقاله 
و به اين نتيجه رسيده اسـت كـه فـراء     كرده ررسياز استادان ابوعبيد، ب در مقام يكيفراء، 

ده اسـت. اسـتفاده از قرائـت    كـار بـر   بـه معنـايي   ـ ابزاري ادبي مثابة بهرا مسعود  قرائت ابن
دانستن آن براي  ممكن براي بيان الفاظ آيه، حجت مسعود در مقام ارائة ديگر وجوه ادبيِ ابن

هـاي   و نيز تأييـد يـا رد ديگـر برداشـت     ،آيه الفاظ» معنيِ« منزلة ، ذكر آن بهها ديگر قرائت
  واسطة آن شاهدي بر اين ادعاست. بهتفسيري 
وجـه و   ،هـا  قرائـت  فـراء،  رسم مصحف، ،بن سلام  ابوعبيد قاسم، مسعود ابن :ها كليدواژه

  .القرآن يمعانمعناي آيه، 
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  مقدمه. 1
 كـه  ايـن  نخسـت : است مختلف اه خلاف رسم مصحف، ديدگاه هاي دربارة ماهيت قرائت

انـد   نسـخ شـده   ،كه نازل و سـپس  روند شمار مي به قرآنگانة  حرفي از حروف هفتها  آن
نـد.  ا آمـوزش قـرآن   جهـت تصـريفي در  هاي اين قرائت دوم، .)58، 1 ج :ق 1420 طبري( 
كنـد   نقـل بـه معنـا را مطـرح مـي     لة ئمس ـديدگاهي كـه   سوم، .)204 - 186 :1389(رجبي  
هـاي ذكرشـده بـراي آن پيداسـت      از مثـال كـه   چنان ،البته .)677، 2 ج :ق 1416(جزائري  
 هـاي  قرائـت  چهـارم، . گيرد مي بر درموارد تبديل كلمات را  فقط ،)51 - 49 :تا (پاكتچي بي 

درنظـر  اين مقاله ديدگاه اخيـر را   كنند و مي تفسيررا  موافق رسم هاي مخالف رسم قرائت
را راهي براي بازسازي  ها كه اين قرائت است ديدگاه برخي مستشرقانپنجم، . گرفته است

موادي بـراي تـاريخ   در كتاب  ،جفريكه  چنان ،شمرند مي قرآنيك نسخة اصيل و كهن از 
صـحابه  براساس  راها  آن و دآور گردرا از منابع متعدد  ها ، قرائتمتن قرآن: مصاحف كهن

بتوانـد   تـا  وار استاميد جفري كه آيد كتاب برمي اين از نام ).Jeffery 1937( فهرست كرد
واسطة ترويج مصحف عثماني رايج بودند،  بهرا كه قبل از حذفشان اي  قرآني هاي مصحف

  ).Berg 2005: 169( بازسازي كند

خلاف رسم مصحف اين است كه نـه درپـي    هاي كهن دربارة ماهيت قرائت هاي ديدگاه از
خـوانش  درواقـع   به اين معنا كـه قرائـت   .ندا ارائة فهمي از متن پيارائة متن قرآني، بلكه در

دسـت   بهدانشمندي كه چنين ديدگاهي از او  نخستينوع فهم او از الفاظ آيه است. قاري و ن
 ،فضائل القـرآن  خود، دو فصل از كتاب او) است. ق 224 بن سلام (د  قاسم، ابوعبيد رسيده
بـاب مـا   «و  )289 :ق 1415( » من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن ةالروايباب «يعني 

اختصاص داده  ها ، را به قرائت)320 :همان( » رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف
ة محتواي دو باب اخير كه آن را نتيج ،اي مقدر در انتهاي باب دوم، در پاسخ به شبهه و است

اسـناد و  ازطريـق   كـه فقـط   هـا  مقصود اهل علم از اين قرائتكه  آورده استداند،  خود مي
 ند، اين اسـت كـه از  ا آيد و تنها خواص علما و نه عموم مردم بدان آگاه دست مي بهروايات 

راي آگاهي به ها دلايلي باشند ب الدفتين است، شاهد بگيرند و اين بينچه  آن براي تأويلها  آن
بـن    ابيمسعود،  حفصه، عايشه، ابن هاي از ارائة چندين مثال از قرائت پسوجوه معاني آن. 

گونـه   ايـن : «نويسـد  مي دارنداي نسبت به مصحف رسمي  كه زياده ،عباس و جابر كعب، ابن
ير ند. اگر امثال اين موارد، از بعضـي تـابعين دربـاب تفس ـ   ا قرآن، مفسر ندا فراوانقرائات كه 

(ص) روايـت   كه از اصحاب خاص پيـامبر   حال ،پس .شود دست برسد، نيكو شمرده مي به
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ترين فايدة اين  تر از آن است. كم شده و عين قرائت تلقي شده، چيزي بيش از تفسير و قوي
او براي مثال به آية  .»علم به صحت تأويل است قرائات» مَناَ لهَأخَرْجابضِ تُ ةًْدَنَ الأْرممهكلَِّم «
دهـد كـه وجـه     نشان مـي  فقطدر قرائت ابي » تنبئهم«و معتقد است  كرده) اشاره 82 (نمل:

اين بـدان جهـت اسـت كـه دركنـار       .)326 - 325 :ق 1415 ابوعبيد( است » تكُلَِّمهم«قرائت 
»مهقرائت »دهد خبر ميها  آن به«معني  به» تكُلَِّم ،»مهمْكنـد  ها را زخمي مـي  آن«معني  به» تكَل «

صـورت، قرائـت    درايـن  .)499، 19 ج :ق  1420(طبـري   كلمه ذكر شده است نيز براي اين 
دهد كـه قرائـت صـحيح     نشان مي» تكُلَِّمهم«ائت معنايِ قر به» تنبئهم«خلاف رسم ابي با ارائة 

»مهو نه  است »تكُلَِّم»مهمْمنظور بررسي ماهيت قرائات و نيـز اثبـات نگـاه     بهاين مقاله ». تكَل
رويكرد فراء  بررسي اوايل اسلام هاي قرنمعنايي به قرائات خلاف رسم مصحف در  ـ ادبي
  ) را برگزيده است.ق 32 مسعود (د ) به قرائت ابنق 207 (د

در  را هاي او در آثار خود بارها آموزه ابوعبيدبود. بن سلام   قاسم ابوعبيد فراء از استادان
و در مرتبة بعد، در  الغريب المصنف درتر  بيش را ها ين نقلا .نقل كرده استمباحث لغوي 
و  بـود  زيسـته  بيدابوعدر نسل قبل از  فراء. دكر توان مطالعه مي ،تأليف وي ،غريب الحديث
شـده ازسـوي    گزارشتواند به اثبات يا نفي ديدگاه  مهمي است كه مي كتاباو  معاني القرآن

چـرا   كـه  است و ايـن مسعود  قرائت ابن دربارة اين مقاله بررسي موردي .كمك كند ابوعبيد
 درقبـال يا افزايش يـا كـاهش    ندا خلاف رسم اغلبمسعود  رسيده از ابن دست به هاي قرائت

مسـعود در   دليل شـهرت ابـن   بهها و نيز  دليل همين ويژگي بهو  را درپي دارند سم مصحفر
گـذر ايـن بررسـي مـوردي،      از ره ،مقالة حاضر اند. توجه بوده مورداز ديرباز  قرآنبه  آگاهي

خـلاف رسـم مصـحف درنظـر      هـاي  ماهيـت قرائـت  . 1سـت:  ها پرسشاين  دنبال پاسخِ به
هـاي ماهيـت ادبـي قرائـت      نشـانه  .2 چيسـت؟  ري قمـري هج دانشمندان قرن دوم و سوم

 مثابـة  مسعود بـه  هاي دال بر استفاده از قرائت ابن نشانه .3 مسعود درنظر فراء كدام است؟ ابن
  فراء چيست؟ كتابابزاري براي ارائة معنا در 

 )Beck 1956: vol.1, 2; 1959( به مقالات ادموند بكِ توان مي اين پژوهشدر بررسي پيشينة 
 هـاي  ، قرائت»مسعود نزد فراء قرائت ابن«در سه مقالة پياپي با عنوان مشترك  بك كرد.اشاره 
كه  اينبر مطالعات بك، علاوه .است كرده بررسي تفصيل را بهفراء  معاني القرآنمسعود در  ابن

، اهميت قرائت در سنت نحوي كوفه را شودفراء رديابي  كتابدر  ها قرائت تا دهد اجازه مي
 قـرآن ، بيش از بصره، مركزي براي آمـوزش  قمري دهد. كوفه در قرن دوم هجري ان مينش
زبان  هاي دستور پايه ،قمري هجري نظر بك قاريان بودند كه در قرن اول به رفت. شمار مي به

 .شـدند  تلقـي را بنا نهادند. با گذشت زمان، علم قرائت و علـم تفسـير دو رشـتة جداگانـه     
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ويـژه در كوفـه، برقـرار شـد و در تـاريخ       ، بهبين نحويان و قاريان انفراوارتباطات  كه چنان
يافـت  توان ارتباط مستقيمي بـين مفسـران و نحويـان     سختي مي بهاما  برد، توان به آن پي مي

)Versteegh 1993: 174- 175.(   نحوي درنظر  ةمثاب بهبك قاريان را) گرفته استibid.: 177.(  
  

  معنا منزلة   قرائت به .2
 فقـط . نشـد  چندان توجه باره اهميت فراواني داشت، اما بدان اين گاه ابوعبيد دركه ديد اين با

توان يافت كه سخنان وي را درقالب اين جملة كوتاه نقل و تأييـد   زركشي و سيوطي را مي
(زركشـي   » مقصود از قرائت شـاذ تفسـير قرائـت مشـهور و تبيـين معنـاي آن اسـت       «كردند: 
كــه فهــم  در دورة معاصــر، پــس از آن .)279، 1 ج ق: 1394 ســيوطي  ؛ 336، 1 ج ق:  1376

 .ان غربي را جلب كرد، اين ديدگاه بـار ديگـر مجـال بـروز يافـت     توجه محقق قرآنماهيت 
 هـاي  قرائت كه است بر اين نظر ونزبرواست.  سودمند، مروري بر ديدگاه ونزبرو باره اين در

 نيســتند قــرآنهـاي پيشارســمي   منســوب بــه صـحابه درمقــام ارائــة نســخه  خـلاف رســمِِ 
)Wansbrough 2004: 44- 45،( شـمار   بـه   قـرآن مشتق از متن رسـمي   هايي دادهدرواقع  بلكه

كه با ظاهر و قيافة اختلافات متني نقـل شـده    وقتيحتي  ،ندا كلي تفسيري بهها  آن روند و مي
رسـميِ مصـاحف صـحابه     نيمهكه به جايگاه  اند تفسيري از متن رسمي ها باشند. اين قرائت

ارائـة   دربردارنـدة ن مجموعـة  تـري  را كهـن  ابوعبيـد و اثـر  ا ).Berg 2005: 149( اند ارتقا يافته
آن را از مصـحف ابـي    ابوعبيدو با ارائة مثالي كه  دانسته مصاحف مغاير با مصحف عثماني

» غصَـبا  هًسـفينَ وكاَنَ وراءهم ملك يأخُْـذُ كُـلَّ   « گيرد: ابي آية مي  نقل كرده است، بحث را پي
قرائـت كـرده   » غصـبا  ةصـالح  ةسفين وكان وراءهم ملك يأخذ كل«صورت  به) را 79 كهف:(

چيزي شبيه به همين قرائـت را درقالـب    ابي كه دهد نشان مي مقاتل تفسيراست. مراجعه به 
). Wansbrough 2004: 203- 204( تفسير و بدون تفكيك تفسير از متنِ آيه ارائه كـرده اسـت  

 ،درادامـه  و شـان دهـد  ماهيت تفسيريِ قرائت ابي را ن تا قصد دارد ،اين مثال ذكر با ،ونزبرو
نقـل   خلاف رسـم  هاي دربارة تفسيربودن قرائت را بن سلام  قاسم ابوعبيد گفتة سخنان پيش

             .).ibid( كند مي
دهـد،   مي ها اي كه به ماهيت قرائت و صبغه ها ازنظر تاريخ قرائت ابوعبيداهميت سخنان 

قـرن   در يك ها كه بدانيم قرائتجا نآ ويژه ؛ بهآن را شايستة توجه كرده استتر  بيش بررسي
پـس از دورة   هـا  قرائـت   .مجاهد و پس از او، وجهة حديثي يافـت  ابن دورانبعد، يعني در 

. ايـن الگوهـا   گراييـد از الگوهاي حـديثي   بردن بهرهاو، به  واسطة به فقطمجاهد، البته نه  ابن
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 درواقـع، شـوند.   سـنجي   صـحت  يتر متعدد با سهولت بيش هاي تقرائكردند كه  كمك مي
. اكتفا به يك داد رواجبه يك مجموعة اندك و رسمي را  ها مجاهد گفتمان تحديد قرائت ابن

مندسازي نقـل   و روش ها كرد كه معيارهايي براي سنجش قرائت مجموعة محدود اقتضا مي
چون لزوم نقل سند  هم  ،. الگوهاي حديثيشود ها مانع از گسترش قرائت تاشود  فراهم ها آن

وارد شدند، توانسـتند ايـن امكـان را     ها يك به حوزة قرائت به يككه  ،و الزام به ذكر مشايخ
بخشيد. در شـرايط   ها حديثي به قرائت ةوجهاين الگوها،  كارگيريِ بهحال،  فراهم كنند. بااين

مصحفي كه  ؛نبود شدني ديگر درك خلاف رسم مصحف عثماني هاي ، ماهيت قرائتجديد
  .شد باع تلقي ميتالا لازم يسنت
اي  كه جلوة حديثي به خود بگيرد، وجهه پيش از آن ها قرائت عضي بر اين نظرند كهب

   شــد منزلــة اخــتلاف احكــام برخــورد مــي بــه هــا فقهــي داشــت و بــا اخــتلاف قرائــت
)Nasser 2013: 48- 52 ،( پيش از انتقال به وجهة حديثي وجهة  ها اما اين ديدگاه كه قرائت

 ـ داشته است، نيـز طـرف   معناييـ  ادبي گرچـه ايـن دو نظـر     )Melchert 2000( دارد يداران
اي كـه   مسـئله سـت.  ها نوع نگاه بـه قرائـت   يافتنمسلم است تغيير چه آن شتند،نداتناقضي 

گرفتن از گفتمان پيشين شد.  فاصلهو  ها گيري گفتماني جديد درحوزة قرائت موجب شكل
درپـي  صـحف  مخـالف بـا رسـم م    هاي گفتمان ابهاماتي را دربارة ماهيت قرائت اين تغييرِ
را  هـا  قرائت از گونه ) اينق 456 (د يزم اندلسح حدود دو قرن بعد، ابندركه  چنان داشت،

در مصـحف  «و با اين بيان كه  دانستموقوف بر صحابه و تابعان و ناشي از وهم قاري آن 
 ،مسعود چيزي جز قرائت او نيست و قرائت او همان قرائت عاصم اسـت كـه امـروزه    ابن

انان شرق و غرب اسلام شناخته شـده اسـت و مـا بـا آن و ديگـر قرائـات       نزد همة مسلم
مسعود با مصحف  تفاوت مصحف ابن . او)65 - 64 :تا حزم اندلسي بي (ابن » كنيم قرائت مي

بـود، امـا بـه    قـرآن  آميز و درمقام دفاع از صيانت  حزم جدل سخنان ابن رايج را انكار كرد.
و  اسـت  خلاف رسم مصحف مبهم هاي شود كه در آن، ماهيت قرائت فضايي رهنمون مي
  است.چنين شده  نيازمند دفاعي اين

 تـاريخ قـرآن   هـاي  در ضميمة قرائت )O. Pretzl( و پرتسل) G. Bergstraser(برگشترسر 
بصـره   هجـري قمـري در   را به قرن دوم ها تحديدگرايي در قرائت آغاز، )Nöldeke( نولدكه

) ق 270 داود ظاهري (د ازسوي هجري قمري اي را كه در قرن سوم و معركه اند بازگردانده
، انـد  ورشـدن آن دانسـته   راه افتاد، موجب شـعله  به قرآنفقه و تفسير  عليه اعمال رأي در

 چيزي جز تمرين براي اختيـار رأي نبـود   قرآن هاي معرفي گونة جديدي از قرائت زيرا
)Noldeke and et al. 2013: 475(.  در اوايـل قـرن چهـارم    تـا،  تداوم اين وضع موجب شـد 
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مجاهـد بـا پـذيرش     ائـت توسـط ابـن   رسمي به هفت قر هاي ، تحديد قرائتهجري قمري
 ـ   علـت   بهشنبوذ  ، ابندوراندر همين كه  چنان ،راه شود عمومي هم  هـايي  تتمسـك بـه قرائ

   .)51 - 50 :ق 1417نديم  (ابن  مسعود مجازات شد چون قرائت ابن هم
  

  القرآن  و معاني ءفرا .3
كه  بود اهل كوفه پرآوازة يمعروف به فراء، نحو ،)ق 207 بن زياد اسدي (د  يحييابوزكريا 

برخـوردار شـد    وياش از حمايت  در عصر مأمون به بغداد رفت و براي تدوين آثار نحوي
عهـده گرفـت    بـه آموزش نحو به دو فرزنـد مـأمون را    .)178 ،10 ج :ق 1412جوزي  (ابن 
در بغـداد   اقامـت را درمـدت   ،معاني القـرآن ازجمله  هايش، كتاب اغلبفراء  .)179 همان:( 

ق   203فراء املاي اين كتاب را در سال  گفته شده كه .)293، 14 ج :ق 1413 (ذهبي  نوشت
تا  202هم آن را از ج اما ابن ،)188 :ق 1412(تنوخي  پايان برد  بهق   205آغاز كرد و در سال 

فـراء از ابـوبكربن عيـاش و     .)1 ،1 ج :تـا  (فراء بي با املاي فراء دريافت كرده است ق  204
جـزري   (ابـن  انـد   رائت كرده است. او را از بزرگان اصـحاب كسـائي خوانـده   نقل ق يكسائ

. به فلسفه آگاه بود داشت و تمايل به اعتزال بود فراء اهل كلام .)372 - 371، 2 ج ق:  1351
او  .)2813 ،6  ج :ق 1414(ياقوت حمـوي    برد مي بهرهو در آثارش از اصطلاحات فلاسفه 

از  معـاني القـرآن   .)92 :ق 1417نـديم   (ابـن  تأليف در ادبيات عربي و قرائـات دارد   ينچند
  چاپ رسيده است. بهآثار اوست كه برجاي مانده و ترين  شهورمترين و  مهم
در » تفسير« ةكلم كارنبردنِ بهتفسيري است، اما  هاي بااي از كت عنوان گونه» معاني القرآن«

 معنادار است. نويسندگان معاني القرآن در بيـان سـخن خـود كلمـة     كاملاً ها باعنوان اين كت
و » قال اهـل التفسـير  «. در همين متون، اقوال مفسران با مطلع اند كار برده را بسيار به» المعني«

 دهد كه اين نصوص بين معني و تفسير ها نشان مي مانند آن بيان شده است. بررسي اين نمونه
ولـي   ،آيـد  دسـت مـي   بـه لغت ازطريق  از معني چيزي است كهها  آن مقصود اند. تفاوت قائل

شـود   آيـد و گـاه جـز بـا روايـت درك نمـي       دست نمـي  بهلغت ازطريق ر آن است كه تفسي
 گـذاري  ، بر اعرابها با، در عنوان بسياري از اين كتبرآن افزون .)269 - 263 :ق 1432  (طيار 

از فـراء، در آغ ـ  كتـاب بـن جهـم سـمري راوي     براي نمونه، محمد .تصريح شده است قرآن
 ـ تفسير مشكل إعراب القـرآن و «روايت خود، نام كتاب فراء را چنين ثبت كرده است:  » ةمعاني

هـذا كتـاب مختصـر فـي     «آمده اسـت:  كتاب زجاج  ةدر مقدمچنين،  هم .)1 ،1 ج :تا (فراء بي 
نظر اين مؤلفان،  بهدهد كه  نشان مي همين .)39 ،1 ج :ق 1408(زجاج  » ةمعاني إعراب القرآن و

   .)260 :ق 1432(طيار  بوده است  قرآن نيز مقصود تأليف و ضميمة علم معاني قرآناعراب 
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ترين  يك فهم را در كوتاه زيرا ،دنمعاني القرآن دار هاي بادر كت بسياريكاربرد  ها قرائت
 .دارنـد  تعبير ديگري از لغات آيه يا صورت نحوي آن معمولاً ها قرائت .دهند قالب ارائه مي

صورت تغيير اندكي در ساختار صـرفي كلمـه و گـاه     بهتر  بيش ند،ا كه تعبيري از لغاتجا آن
توصـيفي كـه از كتـب معـاني     به  باتوجهكنند.  صورت تبديل كلمه به مترادف آن جلوه مي به

توجـه   هـا  كتـاب گونه  ايندر گفته  هرسه قسم پيش به است كه بديهيالقرآن ازنظر گذشت، 
 از اشـاره بـه  پـس  دهند. فـراء   تبييني در سطح لغت يا اعراب كلمه ارائه مي يراز ،باشد شده
تبيان بهتر : «نويسد ميكند،  را در حرف اول كلمة بعد ادغام مي» كلمات«مسعود تاء  ابنكه  اين

 گرچه صدر اين سخن .)382، 2 جتا:  بيفراء » (زيرا مبناي قرائت تفصيل و بيان است ،است
وايي قرائت نظر دارد، ذيل آن بياني كلي است كه به وجهة معنـايي آن نيـز   به نمود آتر  بيش

  . يابد ميتسري 
  

  مسعود قرائت ابن .4
 بود (ص) از اصحاب مشهور پيامبر اكرم كهجايگاه وي  علت ، بهاز ديرباز مسعود قرائت ابن

نـابعي كـه   تـرين م  از كهـن  از اهميت برخوردار بود.، قرآنو نيز شهرت او به آگاهي از علم 
داود  ابـي  ابن سجستاني است. داود ابي ابن المصاحف در آن نقل شده است مسعود قرائت ابن
را  مسعود بن مسعود نوزده خبرِ مسند متضمن قرائت ابن  عبدااللهذيل عنوان مصحف  نخست

 مسـعود را بـه   ابـن  هـاي  قرائـت  . سپس،)172 - 166 :ق 1423داود  ابي (ابن  بيان كرده است
يك سند در ابتداي  فقطقسمت،  همين در .)186 - 173 :همان(  ترتيب سور ذكر كرده است 

كـه   مطـرح شـده   الاتيؤسدرضمن  ها دهد اين قرائت آورده است كه نشان مي »بقره«سورة 
  مسعود از اعمش پرسيده است.  زائده دربارة قرائت ابن

گـران را   پـژوهش  مسعود در دورة معاصر نيـز توجـه   منسوب به ابن هاي رائتگردآوري ق
از پرداختن به  پس ،قرآن متن براي تاريخ مواديبراي نمونه، آرتور جفري در  برانگيخته است.

، )Jeffery 1937: 20- 24( مسعود و جايگاه آن و نيز ترتيـب و تعـداد سـور در آن    مصحف ابن
حمـد  امحمد  ،چنين هم ).ibid.: 25 - 113( سور نقل كرده استوي را به ترتيب  هاي قرائت

از  شـده  نقـل  هـاي  قرائت حصاؤهاا و بن مسعود: مكانتها، مصادرها، ه عبدالل هًْقراءخاطر در 
عبـدالعزيز جهنـي در    .)1990 بنگريد به خاطربراي مطالعه، (  را گرد آورده است مسعود ابن
بـراي آگـاهي   ( احمد خاطر از آن غفلت كرده، روي آورده است چه  آن اي به استدراك مقاله
   .)ق  1433 بنگريد به جهنيتر،  بيش
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و  قـرآن به اصـالت مـتن   ها  آن دليل توجه ويژة بهتر  بيش توجه مستشرقان به اين قرائت
خلاف رسم  هاي هايي كه ماهيت قرائت رو، پژوهش لحاظ تاريخي است. ازاين بهبررسي آن 
مسـعود،   خواهند بود. درمورد قرائـت ابـن   سودمند و كارآمد، بسيار را تحليل كنند مصحف

 در عبـد جليـل   نمونـه،  اند. بـراي  برخي كتب و مقالات از اين وجهه به قرائت وي پرداخته
نشان دهـد در   تا است كوشيده »ةالتفسيريقيمتها  مسعود و قراءات ابن يالإبدال ف هًظاهر« ةمقال

دهد، درمقام تفسير آن كلمه  اي را به مترادف آن تغيير مي مسعود كلمه مواضعي كه قرائت ابن
  .)2013 بنگريد به جليلتر،  براي آگاهي بيش( است 
  

  فراء معاني القرآنمسعود در  قرائت ابن .5

تـوجهي بـراي   درخوردهد كه وي جايگاه  مسعود نشان مي اء از قرائت ابنهاي متعدد فر نقل
مسـعود را   ابن هاي مورد از قرائت 294 طبق شمارش نگارنده، فراءبراين قرائت قائل است. 

معـاني  هم در كتـابي موسـوم بـه      آن ،خود نقل كرده است. اين كميت نقل معاني القرآندر 
  ، معنادار است. القرآن

شرط اساسـي قرائـت    كه در دوران پس از او به ،قرائت با مصحف موافقت شرط بهفراء 
 دركـل  هـا  قرائـت درمـورد   رسمي مقبوليت عام يافت، توجـه چنـداني نـدارد. رويـة فـراء     

 قرائـت  از مـوارد نقـلِ   يـك  توجه است كـه او در هـيچ  درخور ،حال بااين .گونه است همين
مـاني اظهـارنظري نكـرده اسـت. مـوارد      مخالفت آن با رسم مصـحف عث  دربارةمسعود  ابن
، مربـوط بـه   را نقـد كـرده   الخـط مصـحف   رسمهماهنگي يك قرائت با نادودي كه وي عم

إنِْ هـذاَنِ  «درمـورد   پس از مصـحف عثمـاني اسـت. بـراي نمونـه،      ةگرفت شكل هاي قرائت
: نويسـد  مـي از ابـوعمرو  » إن هـذين لسـاحران  «از ذكـر قرائـت    پـس  ،)63 (طـه: » لسَاحراَنِ

فراء قرائتـي را   ،در يك مورد .)183، 2 جتا:  فراء بي» (پسندم كه با كتابت مخالفت كنم نمي«
ازنظر ادبي ترجيح داده است كه با رسم مصحف مخالفتي جزئي داشته و به همين دليل، بـا  

قرائت كه  اين ) به10 (منافقون:» وأكَنُْ«است. ذيل  توضيح دادهآن  دربارة ارائة برخي شواهد
انـد،   گونه قرائت كـرده  نيز همين ،يعني ابوعمرو ،انقاريبرخي كه  اين است و» وأكون«بداالله ع

من آن را كه  افزايد الخط مي رسمموافقت قرائت ابوعمرو با   عدم دربارةاست. اما  كردهاشاره 
از ذكر چند مثال قرآنـي كـه    پسشود.  اهي از كتابت حذف ميگ »واو«زيرا  ،دانم درست مي

را شاهدي بر جواز قرائت ها  آن اما در نيت مقصود است، ،محذوفها  آن در »واو«يا  »الف«
 هـاي  قرائـت  فقـط گـويي درنظـر فـراء     .)88 - 87، 1 جتـا:   فراء بـي دانسته است (» وأكون«
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 ـ مي عثمانيپسا ي كـه پـيش از   ياه ـ تبايست با رسم مصحف عثماني هماهنگ باشند و قرائ
درمورد  تواند از ديدگاه او مي مسئله. اين ندايقاعده مستثن اند، از اين مصحف او شكل گرفته

 و تحليـل  تفصـيل بررسـي   بهكه درادامه  موضوعي ها برخاسته باشد؛ گونه قرائت ماهيت اين
  . شد خواهد
  
  منبع نقل قرائت 1.5

وي  ،دودع ـمسعود را با خبري مسند دريافت كرده است. در اين موارد م فراء گاه قرائت ابن
، 2 ج تا:  بنگريد به فراء بيبراي مطالعة اين موارد مسعود را ارائه كرده است ( تا ابنسند خود 

برخـي   ،نـدارد. حتـي   اي اشـاره  موارد به منبـع نقـل خـود   تر  بيش اما در ،)242 ،40، 14، 4
خاص از حافظه نقل كـرده اسـت. بـه     طور بهمسعود را  كلي و قرائت ابن  طور بهرا  ها قرائت
مسعود است يا ابي اطمينـان نـدارد و آن را بـا     كه آن قرائت متعلق به ابن اين به ،علت  همين
 ؛166، 1 ج: همانذكر كرده است (» بياو اعبداالله  هًقراءفي  و«يا » القرائتينحدي افي  و«مطلع 

ازجملـه   ،خـاص  بـه يـك قـاريِ    هـا  گاه نيز در اصل انتسـاب برخـي قرائـت    .)188، 2 ج
در قرائـت عبـداالله،   «كار برده است:  بهچنين  جملاتي اين ،رو اين از .داردمسعود، اطمينان ن ابن

   .)88 ،72، 3 ج ؛111، 2 جهمان: » (]...[گونه است:  دانم، اين كه من مي تاجايي
در برخي موارد، فراء تصريح دارد كه قرائـت عبـداالله را در مصـحف وي ديـده اسـت      

 .)284 ،274، 272، 214، 189، 136، 71، 3 ج ؛293 ،135، 49، 2 ج بنگريد به همان:باره،  دراين(
بسامد  اي كه مصحف عبداالله به منبع نقل قرائت او معرفي شده است، معمولاً ذيل هر سوره

 ،»نمل«نقل اين قرائت ذيل آيات همان سوره بيش از ديگر سور است. براي مثال، در سورة 
 كرده استمسعود را از مصحفش نقل  قرائت ابن كه فراء ذيل يكي از آيات آن تصريح دارد

حجـم   در مقايسه باو اين  را نقل كرده مسعود در چهارده آيه قرائت ابن .)293، 2 جهمان: (
طور در  توجه است. هميندرخورهاي ديگر با همين حجم  سوره و نيز دفعات نقل در سوره

نـُه   ،)71، 3 جهمان: داشتن مصحف عبداالله تصريح داشته ( كه به دردست »حجرات«سورة 
هايي از مصحف عبـداالله   كم بخش دستبار قرائت او را نقل كرده است. درنتيجه، گويا فراء 

» برخي«مسعود را در  قرائت ابن نوشته است فراء كه اين ازچنين  هم را در اختيار داشته است.
مصـاحف   ،شود كه در زمان فراء معلوم مي ،)160، 3 جهمان: از مصاحف وي ديده است (

درادامه اين نتيجه خاصل اند.  هم داشته هايي با مسعود منسوب بوده كه تفاوت عددي به ابنمت
معنايي است و چنين نگاهي ذكر سند  ـ مسعود ادبي فراء به قرائت ابن خواهد شد كه ديدگاه

  كرده است. و نقل شفاهي را ايجاب نمي
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 قرائتناو  عبداالله هًْقراءتقابل  2.5
فـي   و«قـرار داده اسـت. بـراي نمونـه:     » قرائتنـا « برابررا در» عبدااللهحرف  قرائت«گاه فراء 

» “لا يناَلُ عهدي الظَّـالمون ”:في حرف عبداالله و) 124 :ه(بقر “لاَ يناَلُ عهدي الظَّالمينَ” قراءتنا:
  .)28، 1 جتا:  فراء بي(

قرائت موافق «ئتنا دهد كه مقصود او از قرا حاصل از بررسي اين موارد نشان مي ياستقرا
قرائتنا  بنابراين، .است» رسم مصحف«ديگر همان  عبارت بهيا » الخط مصحف عثماني رسمبا 

ي از هـاي  اين تعبيـر همـواره قرائـت    برابردر اوچنين است، يعني رسم مصحف چنين است. 
 بنگريد به همـان: براي مطالعه، اند ( مسعود آورده است كه با رسم مصحف تفاوت داشته ابن
ــاهد  .)282، 59، 52، 3 ج ؛390، 271، 211، 2 ج ؛192، 158، 142، 108، 80، 28، 1 ج شـ

عبداالله، در تعبير ديگـري   هًْقراءقرائتنا درمقابل  ذكر از پسدر جايي  فراءاين برداشت است كه 
درنتيجه،  .)30 ،3 جهمان: قرار داده است (» مسعود مصاحف ابن«را درمقابل » مصاحفنا«از آن، 
در كـه   ، چنـان قرائت موافق با رسم عثماني و مصاحف رايـج اسـت   »قرائتنا«د وي از مقصو

فـراء در   .)133همـان:  قرار داده اسـت (  »مدينههل اكتاب «را درمقابل » قرائتنا«جايي ديگر، 
  ست.كرده اعربي اشاره زبان   درهردو قرائت  بودنِ صحيح اين موارد به اغلب
  

  فراء  كتابمسعود در  ابنمعنايي قرائت  ـ وجهة ادبي .6
  وجهة ادبي 1.6

نـوع تعامـل او بـا ايـن قرائـت      به  باتوجه توان مسعود نزد فراء را مي ادبي قرائت ابن جايگاه
مسعود در  توجه است كه از مجموع موارد نقل قرائت ابندرخوردست آورد. براي نمونه،  به

خود و براي استشهاد ادبي ذيـل  مورد قرائت وي در غير از سورة  36فراء، در  معاني القرآن
دو يـا سـه مرتبـة ديگـر      يا يك را هر قرائت فراء ديگر سور نقل شده است. در اين موارد،

 ،مسـعود  تعامل فـراء بـا قرائـت ابـن    است.  كردهاستناد  ها آن  بهادبي  لحاظ گرفته و به شاهد
  .شد هدها پرداخته خوا آن  بهشواهدي دارد كه درادامه قرينة ادبي،  مثابة به

  هاي بيانيِ ممكن از صورت ،طرح قرائت 1.1.6
هاي بياني  از ذكر قرائت موافق با رسم مصحف به ديگر صورت پسدر بسياري موارد، فراء 

و  روند شمار مي بهمحتمل  يك وجه فقطها گاه  كند. اين صورت كلمات آيه اشاره مي ممكنِ
، هـا  از اين صـورت  تر براي آگاهي بيش( اند كردهنقرائت  ها به آن صورت يك از قاريان هيچ
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هـا را قرائـت    اريـان آن ق اي از عـده  يگاه و )45، 3 ج ،311 ،89، 2 ج تا: بنگريد به فراء بي
 ديدگاههاست كه توجه فراء را جلب كرده است.  حال، وجهة ادبي اين صورت هر به اند. كرده

تعبيـر   بـه ي در بيان عبارت آيه و يك وجه جايز ادب منزلة بهتر  بيش مسعود فراء به قرائت ابن
بياني ممكـن بـراي    هاي صورت دادن ديگر حالات اعرابي يا نشانادبي براي  اي هديگر، قرين

 ج ؛349، 325، 319، 265، 198، 102، 1 ج بنگريد به همـان: در اين مورد، الفاظ آيه است (
) 31 :ه(بقــر» ضَــهمعرَ«درمــورد  بــراي نمونــه، .)187، 3 ج ؛293، 240، 228، 214، 142، 2

نيز جايز است. » عرضها«و » عرضهنّ«اشخاص موردنظر باشند، جز  بهاگر اسما  نويسد كه  مي
همـان:  اسـت ( » ثم عرضـها «و در قرائت ابي » ثم عرضهن«مسعود  اين عبارت در قرائت ابن

ائـت  ابتدا به ديگر وجوه بيانيِ ممكن و سپس بـه قر دراين موارد، فراء  اغلبدر  .)26، 1  ج
قرائـت   نخسـت كـه   شود مشاهده ميدودي عممسعود اشاره كرده است. درمقابل، موارد  ابن
از ادبيـات عربـي و كـاربرد عـرب بـراي       ،سپس .است مسعود از يك كلمه را ذكر كرده ابن

   .)463 ،315، 233، 200، 41 بنگريد به همان:براي نمونه، صحت آن شاهد آورده است (

  مسعود بنقرائت ا اباحتجاج  2.1.6
بـراي نمونـه،    .تواند حجتي براي قرائت ديگر قاريان باشد مسعود مي ازديدگاه فراء، قرائت ابن

در صورت اصـليِ  » يلَع« ةكلممسعود حجت كسي است كه  از ابن» حقيقٌ بأِنَْ لاَ أقول«قرائت 
ليَ و نه عليَ) قرائت كرده به آن (ع »ياء«) را بدون اضافة 105 (اعراف:» أقَوُلَ احقيقٌ علىَ أنَْ لَ«

 ـع«درنتيجـه،   .قرار داده اسـت  »يلَع«موضع  را در »باء« زيرا ،)386، 1 جتا:  فراء بياست ( » يلَ
مسـعود بـا    بوده و به همين دليل است كه ابن »ياء«يك حرف جر و بدون اضافة  فقطدراصل 

ني ترجيح يا اختيار يك قرائـت  از آن تعبير كرده است. مواردي از اين قبيل، يع »بـِ«حرف جر 
هـاي قرائـت موافـق رسـم      براي نمونـه مسعود ( قرائت مخالف رسم ابنبراساس  موافق رسم،

، 9، 3 ج ؛329، 316، 124، 2 ج ؛407، 393، 75، 1 ج بنگريد به همان:براساس مخالف رسم، 
، 232، 2 ج بنگريـد بـه همـان:    ،براي نمونهدانستن آن براي ديگر قرائات ( حجت) يا 201 ،45

دهـد كـه فـراء     نشـان مـي   مسئلهخورد. اين  چشم مي بهفراء بسيار  كتاب) در 344 ،300، 290
  شناسد. ادبي مي يحجت منزلة  بهمخالف رسم، بلكه  يقرائت منزلة مسعود را نه به قرائت ابن

  مسعود قرائت ابنبراساس  ترجيح 3.1.6
 .بـي ممكـن را تـرجيح داده اسـت    مسـعود يكـي از وجـوه اد    قرائت ابـن براساس  فراء گاه
تواند يكـي از   دارد، اما مي مخالفت با رسم مصحف اغلبمسعود  از ابن شده نقل هاي قرائت
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، 1 ج تـا:  بنگريد بـه فـراء بـي   براي نمونه، هاي موافق رسم مصحف را تجويز كند ( صورت
دو وجـه را مطـرح    )61 :ه(بقر» اهبطِوُا مصراً«براي نمونه، در  .)247، 191، 141، 133، 101

نكره  ةكلمنشان دهد كه  اين تواند براي وقف باشد يا براي يم» مصرا«در  »الف«كرده است: 
گاه در تـرجيح يكـي از ايـن دو وجـه، قرائـت       معروف موردنظر نيست. آن »مصر«است و 

ايـن كلمـه در    زيـرا  ،نظر من وجه اول بهتر است به و نوشته است كهعبداالله را شاهد گرفته 
يأتْيهم اللَّـه فـي   «) يا در 43، 1 جتا:  فراء بي» (اهبطِوا مصرَ«است:  »الف«ائت عبداالله بدون قر

في ظللٍ من «با رفع و نيز جر (با تقديرِ  »ةالملائك«كه  ،)210 :ه(بقر» ةُوالمْلاَئكَظلُلٍَ منَ الغْمَامِ 
ع، بـه تقـديم و   ورف ـمادن برتري قرائت د نشانبراي  قرائت شده است،») ةالملائك وفيالغمام 
فـى   ةُالملائك ـ هلْ ينظْرُونَ إلِاّ أن يأتيهم اللَّـه و «: مسعود استشهاد كرده است قرائت ابن تأخيرِ

   .)124 ،1 جتا:  فراء بي» (ظلل من الغمام

  توجيه ادبي قرائت مشهور  4.1.6
فـراء   المعـاني   قـرآن در  مسـعود  ابـن قرائت  ديگر ادبي قرائت مشهور از كاربردهاي دلايل
 چـون  كـه  اسـت  بر اين نظـر ) 238 :ه(بقر» الوْسطىَ ةوالصلاَ«درمورد  اوبراي نمونه،  .است

انـد   را برگزيـده  »هًْصـلا «اسـت، قاريـان خفـض    » الوسـطى  ةالصـلا  وعلـى «قرائت عبداالله 
ي در اضـمار براسـاس   گاه كه اعراب يك كلمـه  است آنچنين  هم .)156، 1 جتا:  بي  فراء(

) 19 (نسـا: » ولاَ تعَضلُوُهنَّ«مانند  ؛آيه است و اين اضمار در قرائت عبداالله اظهار شده است
ولا أن «اسـت و شـاهد آن قرائـت عبـداالله يعنـي      » أن«منصـوب بـه    فراء محـلاً  نظر به كه

گذشته از كاربرد قرائـت عبـداالله در تبيـين     .)473 ،259، 1 جتا:  بي  فراءاست (» تعضلوهن
موردانتظار اسـت   فراء امري كاملاً القرآن  معانيالخط كه در  رسممطابق با  هاي ي قرائتادب
مسعود وجوه جايز در خوانش  قرائت ابنبه  باتوجه او گاه ،)139، 3 ج چنين بنگريد به هم(

بنگريـد بـه   چنان قرائـت نكـرده باشـد (    كسي آن كه يحال، دركلمات آيه را برشمرده است
    .)276، 207، 1 ج :همان

  تعيين وجه كلام 5.1.6
 فـراء گـاه قرائـت   وجه كلام همان صورت مطابق با قاعدة اصلي در ادبيات عربـي اسـت.   

لقَدَ تقَطََّـع  «براي نمونه، قرائت عبداالله از . گيرد كار مي بهرا براي تعيين وجه كلام مسعود  ابن
ُنكَمي94 (انعام:» ب( تقطع «صورت  به َرا و» بينكم مالقَد ) تـا:   فـراء بـي  جه كلام شمرده اسـت

در بسياري موارد، فراء قرائت عبداالله را وجـه قرائـت موافـق رسـم      ،چنين هم .)345، 1  ج
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مسعود را وجه رفع  در قرائت ابن )6(مدثر:  »تسَتكَثْرَ أنَْلا تمَننُْ و«دانسته است. براي نمونه، 
كـلام   ادات نصب در اصـلِ  زيرا ،دانسته است» ولا تمَننُْ تسَتكَثْرُ«در قرائت موافق مصحف 

   .)53، 1 جتا:  فراء بيشود ( ، فعل مرفوع ميآورده نشودهست و وقتي ناصب 
مسـعود ازنظـر ادبـي و نحـوي جايگـاه       دهد كـه قرائـت ابـن    چه گذشت، نشان مي آن

اختيـار  گاه قرائتي را برگزيده و تنها دليـل اختيـارش را   جاكه  تاآن ،درخوري نزد فراء دارد
اين در مواردي است كـه قرائـت    ،البته .)242، 2 جهمان: بن مسعود دانسته است (  عبداالله

 حـال، گـاهي قرائـت    ايـن  بـا با رسـم مصـحف نداشـته اسـت.      چندانيمسعود تفاوت  ابن
باوجود جواز ادبي، خوش نداشته و قرائت مطابق بـا رسـم را ازنظـر ادبـي      ،رامسعود  ابن

  .)146، 3 ج: همانترجيح داده است (
  
  وجهة معنايي  2.6

مسعود از قرائتش را ارائة معنا و تفسـيري از آيـه دانسـته     صراحت مقصود ابن به يفراء گاه
تنُجِْـيكمُ مـنْ عـذاَبٍ     ةياأيَها الَّذينَ آمنوُا هلْ أدَلُّكمُ علىَ تجار«براي نمونه، ذيل عبارت  .است
جـاي   به “آمنوا باالله”كردن گزين جايعبداالله با : «نويسد  مي) 11 - 10(صف:» هتؤُمْنوُنَ باِللَّ .ألَيمٍ

 .)202، 1 جتـا:   فراء بـي » (را به امر تفسير كرده است “هل ادلكم”، استفهام در “تؤمنون باالله”
مسـعود   دهد قرائت ابـن  كه نشان مي دردست استگذشته از عبارات، قرائن متعدد ديگري 

تبيين معناي يك آيه بـه قرائـت    برايبراي نمونه، وي  .است پرارزشيي نزد فراء ازنظر معنا
كـار   بهجا كه همان ساختار ادبي  كند تا نشان دهد در اين اي ديگر اشاره مي مسعود از آيه ابن

دهندة وجهـة معنـايي قرائـت     نشانكاركردهاي ) 28همان: رفته، همان معنا موردنظر است (
  .شده است بررسيفراء درادامه  القرآن  معانيمسعود در  ابن

  معنا درمقامذكر قرائت  1.2.6
را » لأهَـب «مسعود  ابن ،)19 (مريم:» قاَلَ إنَِّما أنَاَ رسولُ ربك لأهَب لكَ غلُاَما زكيا«در عبارت 

»بهياالله ليهـب  ”  معنـى : «نويسد  مي ،مسعود از نقل قرائت ابن پس ،قرائت كرده است. فراء» ل
امـا   ،عبارت آيه دانسته است معنيرا همان مسعود  ابن او قرائت». ]...[ تفسيراست، اما  “لك
تـر بـه ايـن     شروع كرده و با توضيح مبسوط» هب لكَلأَ«تفسير، با همان قرائت متكلم  براي

واسـطه   »رسـولي «ازجانب خداوند است، گرچـه  درواقع  »هبهًْ«نتيجه رسيده است كه فعل 
قاَلَ رب بمِا أنَعْمـت علَـي فلََـنْ أكَُـونَ ظهَيِـراً      «در آية  چنين . هم)163، 2 جتا:  راء بيفاست (
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است، فراء اين قرائـت را  » فلَاَ تجَعلنْي ظهَيِراً«مسعود  كه قرائت ابن ،)17 (قصص:» للمْجرمِينَ
دعـايي از   “لن أكـون ”، معنا براساس اين«: نوشته استارائة يك معنا براي لفظ آيه دانسته و 

مسـعود را   به اين ترتيـب، فـراء قرائـت ابـن     .)304، 2 جتا:  فراء بي( »موسي(ع) خواهد بود
شـود   گذشت، در اين سطح مفاهيمي ارائه مـي كه  چنان دهندة سطح معنا دانسته است و ارائه
  آيد. دست مي بهلغت ازطريق  كه

توجه به مبناي او  ، امااسترا نقل كرده  سعودم قرائت ابن فقطفراء  ،موارد از در بسياري
دهد كه فراء با اين  مسعود نشان مي در استفادة معنايي از اين قرائت و نيز دقت در قرائت ابن

مسـعود بـا قرائـت     است. براي نمونـه، ابـن   رآمدهبنقل درمقام ارائة معنا و مقصود الفاظ آيه 
الطَّيرِ بِـإذِنْي فتََـنفْخُُ فيهـا فتَكَُـونُ طيَـراً       ةًْمنَ الطِّينِ كهَيئَ وإذِْ تخَلْقُُ« ةآيدر » فتنفخ«از » فأنفخها«

» تنفخ«فاعل  .)340، 1 جتا:  فراء بيرا به خدا نسبت داده است ( دميدن) 110 :ه(مائد» بإِذِنْي
دميدن  درقبالاي مقدر  مسعود با اين قرائت شبهه آيه حضرت عيسي (ع) است و ابن اين در

؛ »فتنفخ يعني فأنفخهـا «: كند  ميرت عيسي (ع) و درنتيجه، انتساب خلق به او را برطرف حض
) قرائـت  80 (آل عمـران: » ولَـا يـأمْركَمُ  «دمم. نيز در عبارت  من ميدرواقع  دمي، يعني تو مي
» ولا يأمركم«است. فراء اين قرائت را دليل بر آن دانسته است كه در » ولن يأمركم«مسعود  ابن
استفاده  شيوة اينبا  فراء، .)224، 1 جتا:  فراء بينيست ( كلمة پيشين عطف به »يأمركم« فعلِ

بـا   تـا  كوشـد  را قرائتـي دانسـته اسـت كـه آگاهانـه مـي       ويمسـعود، قرائـت    ابناز قرائت 
از سياق قبـل از خـود جداسـت.     »يأمركم«فعل  كه ، نشان دهد»لن«با  »لا«كردن  گزين جاي
با اين قرائت تفسير و فهمـي از محتـواي   مسعود  ابن مبناي فراء اين است كهديگر،  عبارت به

  آيه ارائه كرده است.
سـت.  ها آن گزيني كلمات آيه با كلمـات متـرادف   مسعود، جاي هاي قرائت ابن از شاخصه

مـوارد قرائـت   تر  بيش در ؛مسعود به دو صورت است برخورد فراء با اين بخش از قرائت ابن
وأنَْـزلََ الَّـذينَ   «واژة موجود در آيه مطرح كرده است. براي نمونه، در آيـة   معنيِمسعود را  ابن

 بـه » علىَ النَّبيِ ةًْقد آزروا أهل مك«ابتدا با عبـارت  در ،)26 (احزاب:» ظاَهروُهم منْ أهَلِ الكْتاَبِ
. سپس، اره كرده استگرفتند، اش ياري  بهاكرم (ص)  پيامبرريظه اهل مكه را عليه قُ بنيكه  اين
، 2  جتا:  فراء بيآمده است (» آزروهم«، »ظاهروُهم«جاي  به ،مسعود در قرائت ابن نويسد كه مي

 ،در ساير موارد نيـز  .)396، 340، 305، 250، 239، 233، 2 ج ؛255، 1 ج بنگريد به؛ نيز 340
ني يا نزديكي معنايي سا گزين است، هم اي جاي كه داراي واژه ،مسعود پس از طرح قرائت ابن

براي مطالعـة ايـن   گزين و لفظ آيه در قرائت موافق مصحف را يادآور شده است ( واژة جاي
  ) 113 ،16، 3 ج ؛292 ،279، 2 ج ؛283، 220، 1 ج بنگريد به همان:موارد، 
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  تبيين و تأويل مثابة  بهذكر قرائت  2.2.6
مسعود نزد فراء اسـت. وي در آيـة    ت ابنتبيين و تأويل نيز تعبيرهايي از كاربرد معنايي قرائ

»ْالخْلُد ارا ديهف مَله النَّار اللَّه اءدَأع زاَءج كَمسعود كه با حذف  ) از قرائت ابن28 (فصلت:» ذل
 بهـره قرائت كرده است، چنين » ذلَك جزاء أعداء اللَّه النار دار الخلد«اين عبارت را » لهم فيها«

اسـت.   »نـار «همان  »دار«كه چيزي در آتش نيست، بلكه  كند تبيين مين قرائت اي برد كه مي
قرائـت   ،)33 (زمـر: » والَّذي جـاء باِلصـدقِ وصـدقَ بِـه    «در چنين  هم .)17، 3 جتا:  فراء بي(

ين است. فراء اين قرائت را دليل بر ا» والَّذينَ جاءوا بالصدق وصدقوا بهِ«صورت  به مسعود ابن
درمـورد   گاه كه نيز آن .)419، 2 جتا:  فراء بي در تأويل جمع است (» الذي«دانسته است كه 

، آورده اسـت:  رانـده ) سـخن  12 (احقاف:» وهذاَ كتاَب مصدقٌ لساناً عربَيِا«در » لسانا«نصب 
 است “بياًرَع اًسانَل يهدي ينَا بمصدق لَم”قرائت عبداالله  تأويل براساس نصب آن در قرائت ما«
بودن كلمه در قرائتنا را  منصوبديگر، قرائت وي وجه  عبارت به .)51، 3 جتا:  فراء بي» (]...[

  كند. روشن مي

  ذكر قرائت شاهد صحت يك معنا 3.2.6
معناي عبارات و كلمات، قرائت عبداالله را براي همان  ذكراز  ، پسدر بسياري از مواردفراء 

ه است. به اين ترتيب، وي تعيين مراد و معناي آيه را وجه بارزي از كاركرد معنا شاهد گرفت
در آيـات  » قـول «خواهد نشان دهد  كه ميجا آن مسعود شمرده است. براي نمونه، قرائت ابن

بسياري مضمر است، قرائت عبداالله شاهدي است كه با آشكاركردن قول مضمر، اين اضمار 
نوشـته  ) 127 :ه(بقـر » ربناَ تقَبَلْ منَّا«درمورد  كه چنان، )229، 1 جتا:  فراء بيكند ( را تأييد مي

فـراء  » (آمـده اسـت   “ويقولان ربنا”است. در قرائت عبداالله نيـز   “يقولان ربنا”مقصود: «است
» وأرَنِاَ مناَسـكنَاَ «نشان دهد ضمير در قرائت مشهور كه  اين براي ،طور همين .)78، 1 جتا:  بي
 بـر  (ع)، ذريـة او را نيـز در   اسـماعيل  حضرت و (ع) حضرت ابراهيمبر  علاوه )128 :ه(بقر
  .)79، 1 جتا:  فراء بيمسعود را شاهد گرفته است ( از ابن» وأرهم مناسكهم«گيرد، قرائت  مي

   هاي تفسيري تأييد و رد برداشت 4.2.6
 از كلـي و   طـور  بـه هاي تفسيري انتظار ديگري است كه فراء از قرائـات   تأييد و رد برداشت

وقاَلتَ امرأَتَ فرعْونَ قرَُّت عينٍ لي ولكَ «خاص داشته است. در آية   طور بهمسعود  قرائت ابن
را » لا تقتلوه«كه  دردست استعباس  از ابن نظري ،)9(قصص: » ]...[لاَ تقَتْلُوُه عسى أنَْ ينفْعَناَ 

از تقديم و تأخير  نظرفراء در رد اين  .)185، 4 ج :1414(شوكاني  كلام فرعون دانسته است 
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» عـين لـي ولـك    ةًْقرفرعون لا تقتلوه  ةًْإمرأوقالت «تفاده كرده است: اس مسعود ابندر قرائت 
منظـور نقـض ايـن     بـه  مسـعود  ابـن گويي تقديم و تأخير در قرائت  ،)302، 2تا: ج  فراء بي(

بـراي تأييـد تفسـير    چنين  هم كلام فرعون است. فراء» لا تقتلوه«كه  وارد شده است ديدگاه
ديده  صورتبه همان  مسعود ابنآن را در مصحف كه  ند ك اشاره ميعباس از يك كلمه،  ابن

  .)295 ،3 جهمان: است (
يـك قرائـت    درمقـام مسـعود را،   معنايي قرائت ابـن ـ  چه ازنظر گذشت، ماهيت ادبي آن

در ايـن   ديـدگاهي دهد. اهميت چنين  فراء نشان مي معاني القرآنخلاف رسم مصحف، در 
چـون قرائـت    خلاف رسـمي هـم   هاي جايگاه قرائت شود كه بدانيم تر مي گاه روشن اثر، آن

گيري  از دوران فراء و بعد از شكل پسمسعود در تأليفات تفسيريِ گونة معاني القرآن كه  ابن
گفته كه  چنان اي تغيير كرده است. اند، تا اندازه شده در ابتداي مقاله تأليف شده مطرحگفتمانِ 

مـورد   294طبق شمارش نگارنده، بر ،فراء لقرآنمعاني امسعود در  ميزان نقل قرائت ابنشد، 
) بسـيار  ق 311 است، اما دفعات نقل قرائت همين قرائـت در معـاني القـرآن زجـاج (د    

 منزلـة  اين موارد نيز بهتر  بيش تر از بيست مورد است. در اوليه كم يشمارش اندك و طبقِ
مسـعود   ج قرائت ابنو در بعضي از همين موارد زجا كار رفته بهيك قرائت مشهور مؤيد 
براي آگاهي از ايـن مـوارد، بنگريـد بـه     (دليل مخالفت با مصحف كنار نهاده است  را به

 دراصـل  مسعود نزد فراء، قرائت ابن كه حالي در .)149، 5 ج ؛162، 1 ج :ق 1408زجاج 
وجـه بـراي او    هـيچ  بـه ، مخالفتش با رسم مصـحف  علتادبي است و به همين  اي هقرين

  ست.مطرح نبوده ا
كـه مـاهيتي معنـايي و    را  موردبحث اين مقاله ، برخي مستشرقان ديدگاهجديددر دورة 

موافق رسـم   هاي خلاف رسم، به قرائت هاي قرائتبر  علاوه بخشد، مي ها تفسيري به قرائت
در  ،)I. Goldziher( اند. براي نمونه، گلدتسيهر نيز تسري داده و شواهدي براي آن ارائه كرده

كه جا آن حتي دراولين مرحله از تفسير معرفي كرده است. قرائت را  ،ب تفسيريمكاتكتاب 
مصاحف موجب اختلاف قرائت بوده، ملاحظاتي مفهومي يافته است كـه   گذاري هعدم نقط

بـن    ابيهايي از قرائت  مثال .)12 - 11 ق:1374 گلدتسيهر( اند  در اختلاف قرائت دخيل بوده
مسعود كه داراي زياداتي نسبت به متن هستند، او را بـه هـدفش از ايـن فصـل      كعب و ابن

 منظـور  بـه دهد كـه ايـن زيـادات     ها نشان مي او با اين مثال). 16(همان:  نزديك كرده است
ادريـن براكـت در   چنـين   هـم  .)22 :همان(شبهه بوده است  يكفع ريك توضيح يا  فزودنا

، بـر ايـن اسـاس كـه برخـي      »قـرآن ارزش قرائات حفص و ورش براي تاريخ مـتن  « ةمقال
افتن پاسخ اين پرسـش كـه   تفسيري است و نه متني، براي ي قرآن هاي ها در قرائت اختلاف
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ديگـر مقايسـه كـرده اسـت      كدام قرائت تفسيري است، دو قرائت حفص و ورش را با يك
  .)69 :1392براكت ( 

  
  گيري نتيجه. 7

 نظـر دهد كه اين قرائت نزد فـراء از  فراء نشان مي رآنمعاني القمسعود در  بررسي قرائت ابن
سند و حتي گاه ترديد در انتساب  نكردن ذكر از اهميت برخوردار بوده است.ادبي و معنايي 
توجهي به مخالفت رسـم آن بـا مصـحف، ازجملـه شـواهد ايـن        مسعود و بي قرائت به ابن

ترجيح يا اختيار يـك قرائـت    و اءدر اثر فرمسعود  ابن كاربرد ادبي قرائتدرمورد ادعاست. 
 هـا  دانستن آن بر ديگر قرائت حجتمسعود يا  قرائت مخالف رسم ابنبراساس  موافق رسم،

مخالف رسم، بلكه يـك حجـت ادبـي     يمسعود را نه قرائت دهد كه فراء قرائت ابن نشان مي
مسـعود   ئت ابنفراء در موارد بسياري قراكه كاربرد معنايي نيز بايد گفت درمورد  شناسد. مي

هاي تفسيري از الفاظ آيـه   را همان معناي عبارت آيه دانسته است. تأييد و رد ديگر برداشت
مسعود براي اثبات صحت يك معنا، ديگر شـواهد جايگـاه معنـايي     يا استشهاد به قرائت ابن

 ابوعبيد ديدگاه منقول از كنندة اثبات. اين شواهد، روند شمار مي بهمسعود نزد فراء  قرائت ابن
  خلاف رسم مصحف ازنظر دانشمندان معاصر خويش است. هاي ماهيت قرائتدرمورد 
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     .20 ، عهًْسلاميالاالدراسات 

     الاعتصام. : دارهًْالقاهر ،حصاؤهاابن مسعود: مكانتها، مصادرها،  عبداالله هًْقراء ،)1990( أحمد محمد خاطر،  

 ـ، و طبقات المشاهير و الاعـلام  تاريخ الاسلام ،)ق 1413( الدين شمس ذهبي،    ،عمـر تـدمري  تحقيـق   هب
     ب العربي.الكتا بيروت: دار

     قم: بوستان كتاب. ،آيين قرائت و كتابت قرآن كريم در سيرة نبوي ،)1389( محسن رجبي،  

     بيروت: عالم الكتب. ،عبد الجليل عبده شلبيتحقيق  هب، عرابها معاني القرآن و ،)ق 1408( ابراهيم زجاج،  

 دار بيـروت:  ،بـراهيم االفضل بوامحمد تحقيق  هب، البرهان في علوم القرآن ،)ق 1376( الدينبدر زركشي،  
     .هًْالمعرف

 هًْالهيئ، مصر: براهيمابوالفضل امحمد تحقيق ه ب ،في علوم القرآنتقان الا ،)ق 1394( الدين جلال سيوطي،  
     للكتاب. هًْالعام هًْالمصري

     دار الكلم الطيب. ،بيروت: دار ابن كثير ،دمشق ،فتح القدير ،)ق 1414( بن علي ، محمدشوكاني  

 هًْؤسسمبيروت:  ،احمد شاكرتحقيق ه ب، القرآنويل أتجامع البيان في  ،)ق 1420( بن جرير محمد طبري،  
     .هًْالرسال

     ابن جوزي. دار ،التفسير اللغوي للقرآن الكريم ،)ق 1432( سليمان بن مساعد طيار،  

 هًْالمصـري  دارمصـر:   ،آخـرون  حمد يوسف النجـاتي و ، محقق اآنني القرمعا، )تا بي( زياد بن  يحيي فراء،  
     .هالترجم وليف اللت

 هًْمكتب ـبغداد:  ،قاهره ،عبدالحليم نجار بترجمهًْ ،سلاميالامذاهب التفسير  ،)ق 1374( تسيهر، ايگناسگلد  
     مثني. هًْمكتب ،خانجي

بيروت: دار الغرب  ،احسان عباستحقيق ه ب ،ءدباالامعجم  ،)ق 1414( بن عبداالله  ، ياقوتحموي ياقوت  
      .سلاميالا

 
Beck, Edmund (1956), “ Die b. Mas'ūdvarianten bei al-Farrā”, in: Orientalia, I vol. 25, no. 4 

(1956); II vol. 28, no. 2 (1959); III vol. 28, no. 3 (1959). 

Berg, Herbert (2005), The Development of Exegesis in Early Islam, London: Routledge Curzon. 

Jeffery, Arthur (1937), Materials for the History of the Text of the Quran, Leiden: Brill. 



 39   ... سم مصحفخلاف ر هاي معنايي به قرائت  ـرويكرد ادبي

Melchert, Christopher (2000), “Ibn Mujahid and the Establishment of Seven Quranic Readings”, 
Studia Islamica, vol. 91. 

Nasser, Shady (2013), The Transmission of the Variant Readings of the Qur'an, Leiden: Brill. 

Noldeke, Theodor et al. (2013), The History of the Qur'ān, Leiden: Brill. 

Versteegh, C. H. M. (1993), Arabic Grammar and Qurʼānic Exegesis in Early Islam, Leiden: 
Brill. 

Wansbrough, John (2004), Quranic studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, 
Andrew Rippin (trans.), New York: Prometheus Books. 



 

 


